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یک پرونده یک هشدار

بــرای اولین‌بــار پیــر‌زن را در خیابــان دیــده بود كــه برای حمــل خریدهایــش نیاز بــه كمــك داشــت و از او كمك 
خواسته بود. حمید 22سال داشت و هم محله‌ای پیرزن بود. وقتی پیرزن كمك خواست، قبول كرد و خریدها 

را تا منزل برایش برد و آنجا بود كه متوجه طلا‌های پیرزن و اشیای قیمتی شد كه در منزل او وجود داشت.
ج شــد، ولی نتوانست از  پیرزن از حمید تشــكر كرد و حمید بعد از گذاشــتن خریدها در آشپزخانه از آنجا خار
فكر اشــیای گرانقیمت و گردنبند و انگشــتر و النگوهــای او بیرون بیاید. بــه یاد بدهكاری‌هایــی افتاد كه در 
22ســالگی گریبانش را گرفته بود و این‌كه با فروش آن اموال به‌راحتی می‌توانســت بدهی‌هایش را تســویه 
كند. فكر به‌دســت آوردن اموال پیرزن مثل خوره به جان حمیــد افتاد و آنقدر این فكر در ســرش چرخید و 
چرخید که وقتی به خــودش آمد، دید مقابل خانه پیرزن ایســتاده و زنگ در را می‌زند. صدای پیرزن را شــنید 
كه گفت: بله ؟ حمید جواب داد بی‌زحمت در را بزنید، مادرم برایتان غذا فرســتاده و پیرزن بی‌خبر از آنچه در 
سر حمید می‌گذشت در را برایش گشود و حمید وارد شد. صدای پیرزن را از آشپزخانه شنید كه او را دعوت 
می‌كرد بــه آشــپزخانه بیاید. به ســمت آشــپزخانه رفــت. پیــرزن داشــت برایش چــای می‌ریخت. بــا خودش 
فكر كرد نباید فرصت را از دســت بدهــد. قبل از این‌كه پیرزن فرصت كند ســر برگرداند و توی چشــمهایش 
نگاه كند ضربه‌ای به ســر پیــرزن زد. پیــرزن با همان ضربــه به زمیــن افتاد و بعد خواســت برخیــزد كه حمید 
با چاقــوی میوه‌خوری چند ضربــه به گردن پیــرزن زد. در میــان تقلاهای پیــر‌زن برای نجات خود مجبور شــد 
دست پیرزن را گاز بگیرد و خودش را از میان دســتان بی‌رمق او برهاند. به‌سرعت طلاهای پیرزن را از دست 
و گردنش جــدا كرد و در جیب گذاشــت. حالش بد بود و نمی‌توانســت درســت فكــر كند. تنها چیــزی كه به 
ذهنش رســید این بــود كــه دســتگاه دی وی آر دوربین مداربســته آپارتمــان را با خــود ببرد. پیــرزن در خون 
كف آشپزخانه رها شــده بود كه پســرش از راه رســید. از طریق تماس با مركز فوریت‌های پلیســی 110 و تایید 
گاهی در محل حاضر شــدند و با بررســی شواهد و مدارك موجود و  گاهان اداره دهم پلیس آ وقوع قتل، كارآ
تحقیقات میدانی متوجه شدند جوانی در آن روز دوبار به منزل پیرزن مراجعه کرده است. خیلی زود حمید 
دســتگیر و با‌توجه به اظهــارات ضد‌و‌نقیضش به اداره دهم منتقل شــد و ظرف چند ســاعت راز قتل پیرزن 
برملا شــد و قبل از این‌كه حمید بتوانــد طلاهای خون آلود را صــرف پرداخت بدهی‌هایش كند، دســتبند بر 

دستانش خورد و با سردی میله‌های زندان آشنا شد .

ســروان ســمانه مهربانی،كارشــناس آموزش همگانی پلیس وسوسه خونین 
آگاهی پایتخت در تحلیل ریشــه‌های این جنایت می‌گوید: پیر‌زنی 

بیگناه به قتل رســید و جوانی مرتكب قتل شــد، خانــواده‌ای داغدار 
عزیزش و خانواده ای درگیر سرنوشــت نامعلوم فرزندی كه دســت 
به جنایت زده اســت ؛ همه و همه به خاطر بی‌احتیاطی در اعتماد به 
افراد و راه دادن آنها به زندگی شخصی! پلیس همواره به شهروندان 
توصیه میک‌ند از استفاده آشکار طلا و جواهرات خودداری کنید زیرا 
این وضعیت شــما را به هدفــی باب‌میل مجرمــان تبدیل  و افــراد را 
وسوســه میک‌ند با وارد آوردن صدمات فیزیكی به قربانی اشــیای با 

ارزش همراه وی را تصاحب کنند.
وی ادامه داد: سعی كنید در تربیت فرزندان خود حس همدلی را در 
آنان تقویت کنید تا بتواننــد در موقعیت‌های مختلف، خــود را جای 
دیگــران بگذارند و رنجی كه در صــورت ارتكاب جرم بــه قربانی وارد میک‌ننــد را درك 
كنند.آموزش صحیح باورهای دینی و اخلاقی به فرزندان می‌تواند در زمان مواجهه 
با وسوســه‌هایی از این دســت آنــان را از انجــام آنچــه در باورهــای مذهبــی از آن با 
عنوان گناه یاد می‌شود، بازدارد .جوانانی كه در شرایط كنونی در جامعه ما اندیشه 
یك شبه ره صد ســاله رفتن را دارند و به این فكر می‌كنند كه از هر راهی به‌سرعت 
به خواســته‌های اقتصــادی خود برســند بــا دیدن سرنوشــت حمیــد و افــرادی با 
شــرایط او به یاد داشــته باشــند بار كج هیچ‌گاه بــه منــزل نمی‌رســد و در نهایت راز 
هر جنایتی فاش می‌شــود و سرنوشــت تلخی را برای قاتل رقم خواهد زد .به‌خاطر 
داشته باشید ارتكاب جرایم جنایی یا مالی تنها دامن شما را نمی‌گیرد و سرنوشت 
تمام اعضای خانــواده را از ابعاد مختلف از جمله حیثیتی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

هر زمان به فكــر انجام كار اشــتباهی افتادیــد، اول به تبعات قانونــی و حیثیتی آن 
برای خود و خانواده‌تان بیندیشید و ببینید آیا باز‌هم حاضر به انجامش هستید؟
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